
 

 

 

 

 

 

 

 غیرعاقل برای موصول «من» استعمال بررسي

 قرآن آيات بر تأکید با عاقل، برای موصول «ما» و
 

1علیعلیرضا شاه

* 
 

چکیده
 ا بحنثِنحوینون متقندم و بعضناً متنأخر، ابتند پراکنندهبا جمع آوری اقنوال و آرار  حاضر، مقاله

ررسنی ب ،برای غیرعاقلرا موصول به عاقل و بعد از آن جایگاه و شرایط استعمال آن  «من»اختصاص 

 کثنرت شده است. دنبال ،آن برای عاقل به غیرعاقل و استعمال« ما» اختصاص ،پس از آن است. کرده

دی رخ سب  شده در تبیین این مواضنع اسنتعمالی، اختففنات زینابرای عاقل، « ما»واضع استعمالی م

حیح صنمطرح شده، تأثیر مستقیمی در فهنم  ی کههای گوناگونأغراض و تأویلاز یک  تخا  هرا دهد.

بینین آن، برای عقفر، و اخنتف  آرار در خصنوص ت« ما»دارد. لکا بررسی دقیق مواضع استعمال معنا 

وجن  متأکید بر بررسی آیات و پرداختن به مباحث تفسیری مرتبط با هر بخش،  دارای اهمیت است.

 ای بیشتر شده است.غن

 

گان کلیدی:واژ
 ، عقفر، غیر عاقلالموصولة، ما الموصولةموصول، من  

                                                 

 مدرسه شهیدین )ره( طلبه پایه چهارم *
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 مقدمه

 موصنولات هنا،آن بنین در. اسنت بسنیار پرکناربرد عرب ادبیات ادات موصول در

 . دارد ایویژه جایگاه استعمال، کثرت دلیل به مشترک،

 رعاقلغی برای «من» چگونگی اطفق و «ما» و «من» استعمالی مقاله، مواضع این در

 .شودمی بررسی قرآن، آیات بر تأکید با عاقل برای «ما» و

بررسی اختففات در اقوال و وجود شواهد قرآننی متعندد در خصنوص اسنتعمال 

بنل ، اخنتف  قا«منن»، سطرهای بیشتری را به خود اختصاص داده اسنت. امنا در «ما»

 خورد. ای به چشم نمیمفحظه

 بنر عاقنل را، بنالب بنرای «منا»ورود  مواضع که بس همین اهمیت این موضوو در

طبیعی است که مجال بررسی تمامی این آیات در اینن مختصنر  2.اندشمرده آیه شصت

 گنجد.نمی

 ینا مسنتقیماً زیر، سؤالات به پاسخگویی جهت در مقاله این در دارد سعی نگارنده

 .کند حرکت غیر مستقیم،

 اآین عبنارتی؛ بنه باشد؟می غیرعاقل مختص به «ما» و عاقل به مختص «من» آیا -

 است؟ غیرعاقل «ما» و عاقل ،«من» له موضوو

 بنرای «منا» و غیرعاقل برای «من»و کرده تغییر غالبی اصلِ قرآن از آیاتی چه در -

 چیست؟  استعمالات نوو این غرض و علت است؟ رفته کاره ب عاقل،

چیسنت؟  غیرغنالبی، هایاستعمال نوو این برای شده مطرح ضوابط و تأویفت -

 دهد؟  ها، چه معنایی میموصول در آیات، براساس هرکدام از تأویل« ما»

 مطرح شده شده وارد آیات توجیه و تبیین فقط برای شده، مطرح هایتأویل آیا -

                                                 

 .43-51، ص، قسم أول، جزء سومدراسات لأسلوب القرآن الةریم، عضیمة محمد عبدالخالق .2

آوري عست، جمرفته ا کاره نویسنده در این بخش از کتاب، آیاتی را که در آن، )ما( براي عاقل ب

 است. نمودهکرده و مسوغ آن را نیز ذکر 
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 داشت؟  نیز جدید استعمال ضوابط همین طبق توانمی یا

بعند  ما باشد. ا برانگیز ابهام ممکن است، کمی هاپرسش مقاله، این به ورود از قبل

 .شودمی حس کامفً سؤالات این یه پاسخگویی ضرورت از آن

 علنوم دیگنری چنون تفسنیر و نحنو، بنر پاسخگویی دقیق به این سؤالات عفوه 

هنای بنرای تبینین بهتنر مطلن ، بحث لازم منوارد در لکا. طلبید یاری بفغت را نیز به

 3برخی کت  تفسیری مطرح شده است.مرتبطی از 

 اینن هبن باید عمیق، و کامل پاسخ یافتن برای که سازدروشن می نکته این به توجه

  .اتمام بخش نه شود نگاه آغازگر راه چشم به مقاله

کتن   از جمله موانعی که این مقاله در جهت رفع آن برآمده، پراکندگی مطالن  در

قنوال از مننابع اآوری و دسنته بنندی ادبی و تفسیری است. پوشیده نیسنت کنه جمنع

ان باشد. همچنین، بررسی آیات مرتبط نیز در ضنمن همنگوناگون، از اهدا  اصلی می

 ها آمده است.بندیدسته

ان مطال  پراکنده قدمای خود را به شنکل مناسنبی بین« سهیلشرح ت»ابن مالک در 

 است. کرده 

رو، کتناب موضنوو پنیش تفصنیلیاز جمله منابع معتبر و دست اول برای بررسنی 

در  باشند. در اینن مقالنهأبوحینان، می «التساهیل کتاب شرح فی التکمیل و التذيیل»

 شده است. موارد زیادی به کتاب مککور ارجاو داده

ت مرتبط این نکته مدنظر قرار گیرد که مباحث مختلفی پیرامون  آرار نحویون و آیا

 اکتفا شده است.در مواردی به  کر منابع در منابع آمده است. لکن 

بنه  4«إطالا  )ماا( الموصاولل علای العاالم»در نگارش این مختصنر، از مقالنه 
                                                 

 المیزان، تسنیم، روح المعانی، البحر المحیط و الةشاف. مانند تفاسیر:. 3

، العالم علی الموصولة( ما) إطلا ، ه1425 العمار، شوال عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن دکتر .4

 .280-309 صص ،48 شمارهجامعة الإمام،  موله
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، بهنره گرفتنه شنده 5«دکتر عبدالرحمن بن محمد بنن عبندالرحمن العمنار»نویسندگی 

آوری و دسته بندی دقینق اقنوال پراکننده نحوینون و است. ویژگی مقاله مککور، جمع

 باشد.همچنین بررسی آیات مرتبط می

 کنر  تا منبع یا منابع تمامی ادعاهای مطرح شنده، در پناورقی است تاهمت بر آن 

 مباحث، حجنم علت پرهیز از تشویش  هن خواننده و پراکنده شدن شود. همچنین به

سنت. اها ضرورت کمتری دارد، در پاورقی، آمده وسیعی از مطالبی که  کر مستقیم آن

 ارد.دالبته برخی از این مطال  و ارجاعات، اهمیت زیادی در درک و پیشبرد مطال  

آقایی  در نهایت به رسم ادب و وظیفه لازم است از اساتید گرانقدر، حجت الاسفم

گزاری بننه عمننل آینند. بننه راسننتی ، کمننال تشننکر و سننپاس زینندعزهمانسنن  و حسننینی

 هایشان چراغ راه و خط دهندة این مسیر بود.راهنمایی

 

 «من»گفتار اول؛ 

، 7، در اصل وضنع«من» 6باشد.گانه موصولات مشترک می، یکی از موارد شش«مَنْ»

 8رود.کار نمیعاقلِ تنها، بهمختص به عاقل و برای غیر

بنرای غینر عاقنل، بندون هنی  « من»اند که، طرْهب، چنین پنداشتهای از جمله قهعده

                                                 

 .شهر ریاض محمد إمام دانشگاه ،عربی زبان دانشةده فی تدریس هیئت . عضو5

، النحىو بىداءة، صىفایى غلامعلىى «ال. أيُّ، ،«الطائیّة» ذو ذا، ما، مَن،». موصولات مشترک عبارتند از: 6

 63ص

، شرح التصریح علی التوضیح أو التصریح بمضمون التوضىیح فىی النحىو، الأزهري . خالد بن عبدالله7

 .155، ص1ج

شرح الرضی على رضى الدین استر آبادى، « یعلم. لا لما تفرد لا و العلم، لذي وجوهها فی «من» و. »8
 55، ص3جیة، الةاف
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  9رود.کار میشرطی به

 است:کار رفتهخود، یعنی عاقل، بهبرای موضوو « من»قرآنی که  آیاتاز جمله 

  10«وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الآخرِِ وَ ما همُْ بِمُؤمْنِِينَ»

  11«سَبيلا أضََلُّ وَ أَعْم  الآخرَِةِ فيِ فَهُوَ أَعْم  هذِهِ في كانَ مَنْ وَ»

 

 برای غیرعاقل« من»استعمال 

 13رود:کار میازاً برای غیرعاقل بهزیر مج 12، در موارد سه گانه«من»

 

 الف( تشبیه غیرعاقل به عاقل

 ( 15)استعاره 14غیرعاقل به عاقل تشبیه شده باشد.

 هُدمْ وَ الْقيِامَدةِ يَوْمِ إِل  لَهُ يسَتَْجيبُ لا مَنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ يَدْعُوا مِمَّنْ أضََلُّ مَنْ وَ»

 16«غافِلُون دُعائهِمِْ عَنْ

بنرای غینر « من»کار رفتن ها( مسوغ به)بت ( غیرخدا)دعا برای در این آیه خواندن

                                                 

 أبوحیاند ر.ک:  211-212، ص1ج )تسهیل الفوائد و تةمیل المقاصد(، شرح التسهیل مالک، . ابن9

 .128، ص3ج، التسهیل کتاب شرح فی التةمیل و التذییل أندلسی،

 .8:  . البقرة10

 72 :الإسراء. 11

 .212ص ،1ج ،(المقاصد تةمیل و الفوائد  تسهیل) التسهیل شرح مالک، . ابن12

 ،1ج ،للعینىی الشواهد شرح معه و مالک ابن ألفیة على الأشمونى شرح على الصبان حاشیة . صبان،13

 .220ص

 (.219، ص1، جالنحو فی الووامع جمع شرح الهوامع همع سیوطى،... ) منزلته ینزل . أن14

 ،1ج ،على شرح الأشمونى على ألفیة ابن مالک و معه شرح الشواهد للعینىی حاشیة الصبانصبان،  .15

 .220ص

 5 :. الأحقاف16
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 17عقفر است.

 18«أطير هَوِيتُ قد مَن إل  لعل  جنَاحَه يُعيرُ مَن هل القطا أسربَِ»

رار قن)أسرب القطا( را منادا و مورد خطاب خنود  شاعر در این بیت دسته پرندگان

ض کنرده باشد. در نتیجه آنان را بنه منزلنه عاقنل فنراست. ندا، از ویژگی عقف میداده

 است.

 

 ب( اجتماع عاقل و غیرعاقل و تغلیب عاقل

 و در اینن حنال مراعنات اهمینتاسنت  ترکمشن« منن» عاقل با غیرعاقل در صله

 پکیرد.شود و تغلی  صورت میمی 19)افضل بودن( عاقل

  20«مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ مَنْ فيِ الْأَرضِْأَ لمَْ ترََ أَنَّ اللَّهَ يسَْجدُُ لَهُ »

 21«تَذَكَّرُون فَلا أَ يخَلُْقُ لا كَمَنْ يخَلُْقُ فَمَنْ أَ»

 22«بِرازِقين لَهُ لسَتْمُْ مَنْ وَ مَعايِ َ فيها لَ مُْ جعََلنْا وَ»

                                                 

 136، ص1، جک إلى ألفیة ابن مالکأوضح المسال. ابن هشام، 17

 شاهد آلاف لأربعة النحویة الةتب أمات فی الشعریة الشواهد شرح ،محمد بن محمد حسن شقراّب. 18
 400ص ،1ج ،شعري

 116، ص1، جالشافیة الةافیة شرح مالک، . ابن19

 18:  الحج .20

 17:  . النحل21

، 1ج ،ن مالکأوضح المسالک إلى ألفیة اب)ابن هشام، « الأصنام و الملائةة و الآدمیین لشموله»

 (136ص

  20 :. الحور22

 دأبىه مىن و ..هىذا. تغلیبا العقل لأولی هی و )من( بلفظة أتی ... الدواب و العبید بمن، المراد»

 الآثىار مىن ءشی إلیها أضیف إذا غیرهم على بالعقلاء المختصة الألفاظ یطلق أن کلامه فی سبحانه

  (170ص ،3ج ،القرآن تفسیر فى المیزان ،طباطبایى حسین محمد )سید« بهم المختصة
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 عَل  يَمشْي مَنْ منِهْمُْ وَ بَطنِْهِ عَل  يَمشْي مَنْ فَمنِهْمُْ ماءٍ مِنْ دَابَّةٍ كُلَّ خلََقَ اللَّهُ وَ»

 كُدلِّ عَلد  اللَّدهَ إِنَّ يشَداءُ مدا اللَّهُ يخَلُْقُ أَرْبعٍَ عَل  يَمشْي مَنْ منِهْمُْ وَ رِجلَْيْنِ

  23«قَدير ءٍشيَْ

شنامل انسنان و  -های دیگنر آینه از قسمت مستقل -قسمت مشخص شده از آیه 

 .باشدپرندگان می

 

 ج( تفصیل لفظ عام مقترن با عاقل و غیرعاقل

؛ سنب  ، تفصنیل داده شنده«منن»عاقل بر غیرعاقل در لفظ عامی که توسط  تغلی ِ

 24موصول برای غیرعاقل شده است.« من»ورود 

ي  عَل  يَمشْيِ مَنْ مِنْ ماءٍ فَمنِهْمُْ دَابَّةٍوَ اللَّهُ خلََقَ كُلَّ » بَطْنِدهِ، وَ مِدنهْمُْ مَدنْ يَمشْدِ

 كُدلِّ عَلد  اللَّدهَ إِنَّ يشَداءُ ما اللَّهُ يخَلُْقُأَرْبعٍَ  وَ منِهْمُْ مَنْ يَمشْيِ عَل  رِجلَْيْنِ عَل 

  25«قَدير ءٍشيَْ

های دیگری از این آیه و به تبع آن، این منورد از و مفسران، تبییناز سوی نحویون 

 26است؛ که هرکدام محنل تأمنل اسنت.برای غیرعاقل، صورت گرفته« من»استعمالات 

بنودن آن، اخنتف   28یا جاره 27تفصیل دهنده، موصوله« من»نوو  همچنین در رابطه با

                                                 

  .45:  . النور23

 عصىفور، ر.ک: ابىند  126، ص3، جالتذییل و التةمیل فی شرح کتاب التسىهیلأبوحیان أندلسی،  .24

 117-118ص ،1ج ،الزجاجی جمل شرح

 45 :. النور25

 385، ص9، جروح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم، آلوسى . ر.ک: سید محمود26

، شرح التصریح علی التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح فىی النحىو، الأزهري . خالد بن عبدالله27

 156-157، ص1ج

، 1، جللعینىی الشواهد شرح معه و مالک ابن ألفیة على الأشمونى شرح على الصبان حاشیة . صبان،28

 221ص
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 است.

ی عَلنى»و  «هِبَطْنِ عَلى یَمْشِی مَنْ» بعضی شاهد را در    29داننند.می «أَرْبَنعٍ مَنْ یَمْشنِ

از اینن بناب  31و طبق بعضی مبانی، هر سه بخش از آینه  30برخی فقط در بخش سوم

 است.

 

  «ما»گفتار دوم؛ 

ای بنرغالبناً  «منا»باشد. طبق نظر مشنهور، می مشترک موصولات از دیگر یکی «ما»

 شود. کار برده میبرای عاقل بهغیرعاقل، و گاهی 

 

 برای عاقل « ما»استعمال  اختلاف در

 است. موصول برای عاقل، محل اختف  « ما»کاربردن اصلِ جواز به

 دسته کلی تقسیم کرد:ات را به دو شاید بتوان تمام نظر

 

 مختص به غیرعاقل « ما»دسته اول؛ 

 (آمدن 669ابن عصفور )«خوانند و تمنام برای افراد عاقل را مردود می «ما

دلینل بنه مصندریه، بی «منا»موارد ادعا شده را بنه علنت احتمنال تأوینل
                                                 

طبق نظر این گروه، بخش دوم  .55ص ،3، جشرح الرضی على الةافیة آبادى، استر الدین . رضى29

 آیه را از باب تغلیب، در قسم دوم باید جاي داد.

 126ص ،3ج ،التذییل و التةمیل فی شرح کتاب التسهیل. أبوحیان أندلسی، 30

وافی: تفصیل یک لفظ عام مقترن با عاقل و غیرعاقل، به انواع عاقل  . تبیین این قسم طبق بیان نحو31

 و «من» :بةلمة مفصلة متعددة، أنواع له ءشى فى یدور الةلام کان إذا» .و غیرعاقلِ تحت همان عام

 الةىلامد بفصىیح ینطىق مىن فیهىا مختلفىةد کثیىرة الحیوانات: مثل غیره، و العاقل الأنواع تلک فى

، حسىن عبىاس) «کالبومة منةرد بصوت یصیح من و کالبلبل، عذبد بصوت یغرد من و کالإنسان،

 (312-313ص ،1ج ،النحو الوافی مع ربطه بالأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتوددة
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 32داند.می

 آیند، مگنر بنا بنرای عاقنل نمی« منا»( بر این نظر است کنه 582) سهیلی

 33قرینه.

 وضع بنرای غیرعاقنل شنده اسنت، و « ما»( تصریح دارد که 1206) صبان

 34عاقل از باب مجاز است. استعمال آن برای

 شنود برای عاقل استعمال نمی« ما»که  عقیده دارد( 338) جعفر النحّاسابو

 35جز در موارد شا .

قنف، ع آحناد بر موصول« ما»اطفق  جواز نقطه اشتراک تمامی افراد این دسته، عدم

 باشد. می

راً از ه، کثینهنای وارد شندافراد این گروه برای توجینه و تبینین مثال دلیلبه همین 

 کنند.تأویفت استفاده می
 

 برای عاقل « ما»دسته دوم؛ جواز استعمال 

 (207فرار )را برای انسنان بنه  «ما»عرب گاهی در کفم خود  عقیده دارد که

 36برد.کار می

                                                 

 تةون أن لاحتمال فیه، حوة لا کله هذا ... ویعقل من أحاد على تقع أنها النحویین بعض زعم و. »32

 115، ص1، جالزجاجی جمل شرح، عصفور ابن «مصدریة... «ما»

أبوالقاسم عبد د ر.ک:  131ص ،3ج ،التذییل و التةمیل فی شرح کتاب التسهیل. أبوحیان أندلسی، 33

 .139-142صص ،نتائج الفةر فی النحو، السهیلی عبدالله الرحمن بن

 غیره غیر و العالم لغیر الضمیر( غیره فى تستعمل و) ...العالم لغیر موضوعة أى( العالم لغیر فإنها). »34

 على الصبان حاشیة ،صبان «المرسل المواز أو الاستعارة طریق على إما فیه استعمالها و العالم هو
 (.222-223ص ،1ج ،للعینی الشواهد شرح معه و مالک ابن ألفیة على الأشمونى شرح

 161، ص5، جالقرآن اعراب، نحاس محمد بن احمد «شذوذ فی إلا «من» بمعنى «ما» تقع لا و» .35

زیاد فراء،  بن یحیى ابوزکریا «بالةثیر لیس و للناس، الةلام بعض فى «ما» العرب توعل قد و». 36

 102، ص1، جالقرآن معانى
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  (در 672ابن مالک )برای غیرعاقل اسنت.  ، غالباً«ما»گوید می شرح تسهیل

و سنخن  37«بِیَندَی خلََقْنته لِمنا تَسجْهدَ أَنْ مَنَعَکَ ما» از موارد غیرغالبی، آیه

 38باشد.می« لنا کنّ سخرّ ما سبحان»عرب، 

 دسنته دو هنر برای استعمال صفحیت« ما»کند؛ بیان می شرح کافیة الشافیةوی در 

« منا»اولویت در آن، غیرعاقنل اسنت. از جملنه منوارد ورود  .دارد غیرعاقل را و عاقل

 ملََکَنتْ منا أَوْ أَزْواجهِِنمْ عَلنى إِلَّنا» و39 «النِّسنارِ مِنَ لَکهمْ طابَ ما فاَنْکحِهوا»برای عاقل، 

 41باشد.می 40«أَیْمانهههمْ

 (نیز همین دو آیه را به عنوان مثال، آورده است.761ابن هشام )42 

 (پس از بیان غالبی بودن اسنتعمال 686مرحوم رضی )«بنرای عاقنل، « منا

  43شود.نیز استعمال میبرای عاقل  تصریح دارد که قلیفً

                                                 

 75: . ص37

 تَس وقدَ  أنَ  مَنَعَکَ ما»: تعالى قوله نحو من )بالغالب( بقولی احترزت و یعقل، لا لما الغالب فی ما و. »38

ابن مالک،  «لنا، و مویئها لما لایعقل کثیر. کن سخّر ما سبحان: العرب قول منه و «بیِدَيََ  خَلَق تق لِما

 212ص ،1ج ،)تسهیل  الفوائد و تةمیل المقاصد( شرح التسهیل

قلبل  نها فیأو یعنی » کند:، معناي این کلام ابن مالک را چنین بیان میالتذییلأبوحیان در 

علی الله  «رَکقني ما سَخي»علی آدَمَ، وفی « لما خَلَقتق»تقطلق علی آحاد ذوي العلم کما أقطلقت فی قوله 

 128ص ،3ج ،التذییل و التةمیل فی شرح کتاب التسهیلأبوحیان أندلسی، « تعالی.

 3 :. النساء39

 6 :. المؤمنون40

 .116، ص1، جالشافیة الةافیة شرح، الله عبد بن محمد مالک، . ابن41

 طابَ ما فَان ةِحقوا)و ( أیَ مانقةقم  مَلَةَت  ما أَو ) تعالى قوله فى کما العقلاء، جماعة على «ما» أطلقت و. »42

 (.308، ص1، جاللبیب مغنی هشام، )ابن «(الن ساءِ مِنَ لَةقم 

 و لنا، سخرکن ما زید: سبحان أبو حةى قلیلا، العالم فی جاء قد و یعلم، لا لما الغالب، فی ما(. »)43

 آبادى، استر الدین )رضى «أیَ مانقةقم (. ملََةتَ   ما )أَو : تعالى قال و بحمده، الرعد سبّح ما سبحان

 (.55ص ،3، جشرح الرضی على الةافیة
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 ه جنواز گروهی بدون هی  شرط و تأویلی، بلکه به صورت مطلق، قائنل بن

(، مَکِّنیِّ 347) هِتهوَیْ، ابنن دهرهسنْ بر آحاد عقف، هستند. از این جمله« ما»وقوو 

اینن افنراد  44باشند.( می609) ( و ابوالحسن بن خرو 437) بن أبی طال 

ین نظر را به ابن خرو  ا دانند.هد بر مدعای خود میبرخی آیات را نیز شا

 45دهد.سیبویه نسبت می

 (در 911سیوطی )بنرای غیرعاقنل را « ما»که استعمالپس از آن همع الهوامع

البهوة  همچنین وی در 46خواند.می« نادر» داند، آن را برای عاقل،غالبی می
صفحیت وقوو بر عاقنل و غیرعاقنل را دارد. « ما»کند، تصریح می المرضیة

غیرعاقل، أولی است و همین اولویت، باعث شده تا عده زینادی تنوهم  اما

   47کنند، مختص به غیرعاقل است.

 

 بیان سیبويه

 ای دارد،موصول و غیر موصول، بیان  قابنل مفحظنه« ما»( در رابطه با 180سیبویه)

 است:علمای نحو قرار گرفتهجه که کمتر مورد تو

 بمنزلدة ت ون و للأناسي الجزاء بها ي ون و الأناسي، عن للمسألة هي و مَن و»

                                                 

 .220ص ،1ج ،النحو فی الووامع جمع شرح الهوامع همع . سیوطى،44

 .129ص ،3ج ،التةمیل فی شرح کتاب التسهیلالتذییل و أبوحیان أندلسی، . 45

: ص] بیَِىدَيَ( خَلَق ىتق )لِمىا: نادرا نحىو للعاقل یقع قد و العاقل، غیر على وقوعها ما فی الغالب و. »46

: سمع و ، 3: الةافرون] أَع بقدق( ما عابِدقونَ أنَ تقم  لا )وَ الآیات،  5: الشمس] بنَاها( ما وَ السيماءِ )وَ ، 75

 (.220ص ،1ج النحو، فی الووامع جمع شرح الهوامع همع )سیوطى، «لنا سخرکن ما سبحان

 لا ما  بها الأولى لةنّ  «من» خلاف -الةافیة شرح فی قال کما -لغیره و یعلم لا لما صالحة هی. »47

 و ،«من» عةس یعلم لا بما مختصةّ أنهّا کثیر ذکر لهذا و تعَ ملَقونَ( ما وَ  خلََقةَقم  الليهق )وَ  نحو یعلم،

 (.67، صمالک ابن الفیة على المرضیة البهوة )سیوطى، «هم. و ذلک
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 أنهدا إلا( مَدن مثل) مثلها ما و موضعه، في ذلک جميع بين قد و للأناسي، الذی

 48«.ءشي كل عل  تقع مبهمة

، ابهامی است که در «من»، نسبت به «ما»بنابراین؛ ریشة وسیع بودن دایرة استعمالیِ 

  49موجود است.« ما»وضع 

 

 برای عاقل « ما»رفتن  کارمواضع به

صل اهای وارد شده که به ظاهر خف  برای تبیین و توجیه مثال علمای نحواغل  

ز ااند. در ادامنه بنه برخنی و برقنراری ضنوابط شنده باشد، متوسل به تأویل بنردنمی

 شود:میأویفت مطرح شده، پرداخته ت

 

  عاقل غیر با اجتماع عاقل .1

و غیرعاقنل بننابر  هسنتند )صله آن( جمنع «ما»در حکم  50غیرعاقل همراه به عاقل

  شود. می ، غلبه داده51غرضی همچون کثرت

  52«الحَْ يم الْعزَيزُ هُوَ وَ الْأَرضِْ فيِ ما وَ السَّماواتِ فيِ ما للَِّهِ سَبَّحَ»

                                                 

 و ،ءشىی کىلّ علىى تقىع )ما( و»: المقتضب در( 285) مبردد  371، ص2ج، سیبویه کتاب . سیبویه،48

، دمبىر یزیىد بىن محمىد) «.الآدمیّىین صىفات عن و الآدمییّن، غیر ذوات عن بها یس ل أن حقیقتها

 (473ص ،4ج ،المقتضب

 120، ص1، ، جالنحو معانی، السامرائی صالح . فاضل49

 212ص ،1ج ،تسهیل  الفوائد و تةمیل المقاصد() شرح التسهیل، ابن مالک .50

 316، ص1، جالنحو الوافی مع ربطه بالأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتوددة، حسن عباس .51

 1 :الحشر .52
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 عاقل . صفات2

 ، آوردهشنرح تسنهیلرا در که ابنن مالنک آن 53( است377ابوعلی فارسی) این نظر

های متفاوتی از این قسم شده است که قابنل تأمنل لازم به  کر است که تبیین 54است.

کنه ماهینتِ  به عقیده برخی این قسم درحقیقت همنان غیرعاقنل اسنت چنرا 55است.

هم لحنام  عاقل را بابرخی دیگر صفات و  ات  صفت، به خودی خود غیرعاقل است.

 ند.اهکرد

کنر  را به عنوان شاهد بر مدعای خود در اینن قسنم  نسار سوره 3 آیه علمای نحو

 اند:کرده

 وَ مثَنْد  النِّسداءِ مِدنَ لَ ُدمْ طابَ ما فَانْ حُِوا اليْتَام  فيِ تُقْسِطُوا أَلاَّ خِفتْمُْ إِنْ وَ»

 أَلاَّ أَدنْد  ذلِدکَ أَيْمانُ مُْ ملََ تَْ ما أَوْ فَواحدَِةً تَعدِْلُوا أَلاَّ خِفتْمُْ فَإِنْ رُباعَ وَ يُلاثَ

  56«تَعُولُوا

                                                 

 133ص ،3ج ،التةمیل فی شرح کتاب التسهیلالتذییل و أبوحیان أندلسی،  .53

 212ص ،1ج ،()تسهیل  الفوائد و تةمیل المقاصد شرح التسهیل. ابن مالک، 54

 صورت گرفته استدر کتب نحوي به صورت پراکنده در خصوص این مورد هاي زیادي . بحث55

ر تعابیر علماي کور رجوع شود. البته در برخی موارد ظاهکه براي مشاهده تفصیل آن به منابع مذ

 آبادى، استر الدین ر.ک: رضىحقیقتا متفاوت است د در این خصوص مشابه هم است ولی  نحو

حاشیة الصبان على شرح الأشمونى على صبان، : ک.رد  56ص ،3ج ،شرح الرضی على الةافیة
 ،سرى بن محمد سراج، ابند ر.ک:  223ص ،1ج  ،ألفیة ابن مالک و معه شرح الشواهد للعینی

تعلیق الفرائد علی تسهیل ، الديمامینیر.ک: ، محمد بدر الدین د  513، ص1النحو، ج فی الأصول

النحو الوافی مع ربطه بالأسالیب الرفیعة و الحیاة ، حسن ر.ک: عباسد  252-253، ص2، جالفوائد
 316ص ،1ج ،اللغویة المتوددة

: بقوله سیفصله الذي العدد إلى إشارة لةم طاب من: یقل لم و لَةقم  طابَ ما: قیل قد و»د  3: . النساء56

 ( د ر.ک:167، ص4، جالمیزان فى تفسیر القرآن، طباطبایى )سید محمد حسین«  إلخ. ثقلاثَ وَ مثَ نى

 254-257، ص17، جتفسیر قرآن کریم ، تسنیم،جوادي آملی عبدالله
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 گوید:طبرسی در تفسیر خود در ادامه  کر آیه می

  57«أی: الطيب»

)منا طناب در  در این جمله، جنس زنان حفل است در مقابل خبیث« ما»منظور از 

را ایجناب « منا»از وصف است، کناربرد ها. و چون سخن مقابل ما خَبهث(، نه  ات آن

 58.کندمی

برای خداوند، در دو آینه زینر را نینز منرتبط بنا اینن قسنم « ما»برخی علت آمدن 

 59:انددانسته

  60«بنَاها ما وَ السَّماءِ وَ»

  61«أَعبُْد ما عابدُِونَ أنَتْمُْ لا وَ»

 

 از انواع عاقل . نوعی3

او ینک عاقنل ننوعی از اننو شنود،آن وارد منی بنر «منا»یکی دیگر از مواردی که 

سنوره نسنار  3جا که همان آینه مورد قبل است تا آن به شبیه باشد. این مورد خیلیمی

                                                                                                                 

 :عاقىل درایىن آیىه بر سىر« ما»هاي گوناگون ذیل وقوع ت ویل براي مشاهده وجوه مختلف و

 ر.ک: سىمین،د  504-505ص ،3ج ،التفسىیر فىى المحیط البحر ،یوسف بن محمد ر.ک: ابوحیان،

 300ص ،2ج ،المةنون الةتاب علوم فى المصون الدر ،یوسف بن احمد

 اللاتىی مىن أي مىنهن الحلال أي «الن ساءِ مِنَ» الطیب فانةحوا معناه لأن لةم طاب من یقل لم و. »57

 حسىن بىن )فضىل  «أقميهاتقةقم عَلیَ ةقم  حقر مَت  قوله فی ذکرن اللاتی المحرمات دون نةاحهن یحل

 (11ص ،3ج ،القرآن تفسیر فى البیان مومع ،طبرسى

 257و  239ص ،17، جتسنیمد تفسیر قرآن کریم آملی، . عبدالله جوادي58

 120ص ،1ج ،معانی النحو ،السامرائی صالح . فاضل59

 5 :. الشمس60

 3و5 :الةافرون .61
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  63بیان کرده است. عصفور ابن را قسم این 62نیز به عنوان شاهد آورده شده است.

 

 . ابهام 4

بنودن ینا نبنودن  انسان شود ومی دیده دور از شبحیکه  مثال این مورد وقتی است

: ظهر ما إلى انظر»، 65«هناک ما أخبرنی»: شودمی گفته هنگام این در 64.نیست واضح آن

 67«أراه ما حقیقة أدرک لا أو أراه، ما أتبین لا إنى» ،66«هو؟ رشی أى

 جننس اما باشد، محرزچیزی  انسان بودن که  را ، حالتیتسهیل شرح در مالک ابن

را   زینر آیه وی .است داده دسته قرار این به ملحق نباشد؛ مشخص( مؤنث یا مککر) آن

 68:داندمی قبیل این نیز از

 69«محَُرَّرا بَطنْيِ فيِ ما لَکَ نذََرتُْ إنِِّي ربَِّ»

                                                 

 ،ابوحیىان محمد بن یوسف).« لَةقم( طابَ ما )فَان ةِحقوا کقوله النوع بما أرید مَلَةَت ( ما )أَو  قوله و. »62
 (548ص ،7ج ،البحر المحیط فى التفسیر

 أنىواع مىن: الن سىاءِد أي مِنَ لَةقم  طابَ ما فَان ةِحقوا: تعالى قوله یعقل من أنواع على وقوعها مثال و. »63

 ابىن مومن بن )على «.الإماء أو الحرائر أو الةبار أو الصغار أو الثیبّات و الأبةار انةحوا: أي النساء،

 (115ص ،1ج ،شرح جمل الزجاجی ،عصفور

 217ص ،1ج ،)تسهیل  الفوائد و تةمیل المقاصد( شرح التسهیل. ابن مالک، 64

 220ص. ،1ج ،النحو فی الووامع جمع شرح الهوامع معه . سیوطى،65

 116ص ،1ج ،شرح الةافیة الشافیة مالک، . ابن66

 316ص ،1ج ،النحو الوافی مع ربطه بالأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتوددة، حسن . عباس67

 الونىین معرفة عدم»د  217ص ،1ج ،)تسهیل  الفوائد و تةمیل المقاصد( شرح التسهیل. ابن مالک، 68

 (145ص ،1ج ،العربی النحو فی المفصل المعوم ،بابتى فوال عزیزه) «أنثى أم ذکر أهو

)سىید « إنىاث... لا ذکىر بطنهىا فی ما أن تعتقد کانت أنها على دلالة الةلام فی و»د  35 :عمران. آل69

 لإبهىام بما الولد عن التعبیر و»( د 170ص ،3ج ،المیزان فى تفسیر القرآنطباطبایى،  محمد حسین

 ،روح المعانى فى تفسىیر القىرآن العظىیم آلوسى، محمود )سید« العقلاء درجة عن قصوره و أمره

 (129ص ،2ج
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اند. یعنی؛ مهم مفحظه وجنود صورت عام در نظر گرفته برخی ابهام این قسم را به

دیگری مانند مککر ینا مؤننث بنودن شیر است، بدون در نظر گرفتن هی  وصف زائد 

طور کنه شنود. همنانبنابراین فرض، آیه مککور به همین صورت تبیین می 70آن شیر.

ه دانند. همچننین وی بندر این آینه را اراده ابهنام می« ما»مرحوم رضی نیز علت آمدن 

  71داند.برای عاقل می« ما»های آمدن طور کلی قصد ابهام را یکی از جایگاه

 

 تعظیم و ابهام ه. اراد5

های وارد شده دهد و سعی دارد آیات و مثالجلوه می رنگ سهیلی این تأویل را پر

 72را با این فرض تبیین کند.

که  . چرادر آن قابل اندراج است لی را عام در نظر بگیریم این مورد نیزاگر قسم قب

 73تعظیم و تفخیم یک شیر، استفاده از ابهام است.های یکی از روش

                                                 

 الا التفات للمتةلم یةن لم اذا الوملة، علی و»گوید: . دمامینی بعد از بیان نظر ابن مالک چنین می70

 ب ی تی إنما ذلک، علی زائدا  وصفا  یعتبر أن غیر من الحةم متعلق فوعله هو، حیث من الشیء، الی

 ما جعلت أنها المراد( محررّا بطنی فی ما لک نذرت إنی: )نحو و(... بیديّ خلقتق لمِا: )نحو( ما)

 بدر )محمد« .أنوثته من ذکورته ذاک اذا تقصد لم و للمسود، خادما  فؤادها ثمرة و بطنها، فی

 (254ص ،2ج ،الفوائد تسهیل علی الفرائد تعلیق ،الديمامینی الدین

 مىا وَ: )تعىالى کقولىه العلم، أولی من کان إن و أمره للمبهم «ما» لأن ،«من» دون «ما» استعمل إنما». 71

شرح  آبادى، استر الدین )رضى «(مقحَريرا  بَط نِی فِی ما لَکَ نَذَر تق إنِ ی: )تعالى قوله و ،(ال عالَمیِنَ رَبُّ

 (293ص ،2، جالرضی على الةافیة

 بن الرحمن عبد: ک.رد  131ص ،3ج التذییل و التةمیل فی شرح کتاب التسهیل،. أبوحیان أندلسی، 72

 139-142ص ،النحو فی الفةر نتائج ،السهیلی عبدالله

 ،التذییل و التةمیل فی شرح کتاب التسهیل)أبوحیان أندلسی، « والابهامق مقصدَ من مقاصد التعظیم. »73

 (132ص ،3ج
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 74«بنَاها ما وَ السَّماءِ وَ»

 مانند این است که گفته شود: 

 75«بناها الذی الشأن العظيم والقادر»

 76آیه مفید تفخیم و تعج  است. در حقیقت ابهام در این

 77«الْأنُثْ  وَ الذَّكَرَ خلََقَ ما وَ»

 معنی عبارت این است:

 مدن كونهما عل  المختلفين الأنث  و الذكر أوجد الذی العجيب ءبالشي أقسم و»

 78«واحد نوع

آمده، « ما»، «من»که بجای موصول خداوند است و علت این« ما»در این جا مراد از 

   79افاده ابهام آمیخته با تعظیم و تفخیم است.

                                                 

 5 :. الشمس74

 ک نه  3: البلد] وَلَدَ ما وَ فی تقدم ما على تفخیما الوصفیة لإرادة من على ما إیثار و بناها من و أي. »75

 ،روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم ،آلوسى محمود )سید« بناها الذي الش ن العظیم القادر و قیل

 أن الوجه و»( نیز تعظیم را مطرح کرده بود. 538البته قبل از این افراد، زمخشري)( د 359ص ،9ج

 العظىیم القىادر و السماء، و: قیل ک نه الوصفیة، معنى لإرادة من على أوثرت إنما و موصولة، تةون

الةشىاف عىن  ،زمخشىرى )محمىود« سىواها. الذي الحةمة الباهر الحةیم و نفس، و بناها، الذي
 (759، ص4، جحقائق غوامض التنزیل

 عنه التعبیر و تعالى الله هو طحاها و بناها الذي و موصولة، «طَحاها ما» و «بنَاها ما وَ» فی «ما» و». 76

 ءالشی و بالسماء أقسم و فالمعنى التعویب و للتفخیم المفید الإبهام لإیثار من دون بما تعالى

)سید محمد « بسطها. الذي العویب القوي ءالشی و بالأرض أقسم و بناها الذي العویب القوي

 (297ص ،20ج ،المیزان فى تفسیر القرآن ،طباطبایى حسین

 3: . اللیل77

 302ص ،20ج ،المیزان فى تفسیر القرآن ،طباطبایى . سید محمد حسین78

 و بالتعظیم المشعر للإبهام إیثارا من، دون بما، عبر إنما و سبحانه الله به المراد و موصولة )ما( و. »79

.........  على المختلفین الأنثى و الذکر أوجد الذي العویب ءبالشی أقسم و المعنى و التفخیم
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 است: همین مورد آورده  را نیز جزر زیر سهیلی، آیات

  80«بيَِدیَ خَلَقتُْ لِما تسَْجُدَ أَنْ منََعَکَ ما»

   81«أَعبُْد ما عابدُِونَ أنَتْمُْ لا وَ»

 

 مصدريه . ما6

یگنر د« منا»رایج است. توجه شود که طبق این فرض،  بسیار مورد از تأویفت، این

 ار خنود تنأویفت بیشتر دانند،می غیرعالم به مختص را ما که گروهی موصول نیست.

 .اندداده جای قسم این در

 «منا» وقنوو جواز قائلینِ ادعای مورد شواهد تمام بر این نظر است که عصفور، ابن

 دور از تکلف نیست.ه البته این امر ب 82.باشدمی مصدر به تأویل قابل عاقل، برای

 83چند مورد از آیاتی که در این خصوص مطرح است:

أی: وبنائها )  84«سَوَّاها ما وَ نَفسٍْ وَ طحَاها ما وَ الْأَرضِْ بنَاها وَ ما وَ السَّماءِ وَ» 

                                                                                                                 

 هو و الأنثى و الذکر بخلق أقسم و المعنى و مصدریة ما: قیل و .واحد نوع من کونهما........... 

 (302ص ،20ج ،المیزان فى تفسیر القرآن، طباطبایى )سید محمد حسین« ضعیف.

 75 :ص. 80

 5و  3 :. الةافرون81

التذییل و التةمیل فی  ر.ک: أبوحیان أندلسی،د  115ص ،1ج ،الزجاجیشرح جمل  عصفور، . ابن82
 130ص ،3ج ،شرح کتاب التسهیل

 131ص ،3ج همان،. 83

 7تا  5 :. الشمس84

 فَ َل هَمَهىا لقوله بالوجه لیس و سَوياها ما وَ طَحاها ما وَ بنَاها ما وَ قوله فی مصدریة «ما» جعلت»

الةشىاف عىن  ،زمخشىرى محمىود)« موصولة. تةون أن الوجه و. النظم فساد من إلیه یؤدى ما و
وياها، مىا و طَحاهىا، ما و بنَاها، ما وَ: قوله فی ما و»د  (759ص ،حقائق غوامض التنزیل  بمعنىى سىَ

 ................... علىى تقىع مىا لأن: قىالوا الطبري، اختاره و عبیدة، أبو و مواهد و الحسن قاله الذي،
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 (وِيتَهِا.وِها و تسَْو طحَْ

تَ بَْرتَْ بيِدَدیََّ خَلَقْدتُ لِمدا تسَْجُدَ أَنْ منََعَکَ ما إِبْليسُ يا قالَ»  مِدنَ كنُْدتَ أَمْ أَسدْ

 )أی: خَلقي( 85»الْعالين

 )أی: عبادتي( 86«أَعبُْد ما عابدُِونَ أنَتْمُْ لا وَ»

 

 

 )ازدواج در کلام(مشاکلة  و مقابلة. 7

  کر شده است:برای این قسم سوره کافرون  3آیه 

 87«أَعبُْد ما عابدُِونَ أنَتْمُْ لا وَ»      

                                                                                                                 

 ذهب من قول هذا و الزجاج، و المبرد و قتادة قاله مصدریة،: قیل و .غیرهم و العلم أولی............ 

 ،البحر المحىیط فىى التفسىیر، ابوحیان محمد بن یوسف) «العلم. أولی آحاد على تقع لا ما أن إلى

 و طحوهىا، و الأرض و بنائهىا و بالسىماء أقسم و المعنى و مصدریة ما: قیل و»د  (486ص ،10ج

وياها مىا وَ نَف ىس: وَ»: قوله فیه و - السیا   )سىید محمىد حسىین« یسىاعده. لا -إلىخ «فَ َل هَمَهىا سىَ

 (297ص ،20ج ،المیزان فى تفسیر القرآن، طباطبایى

  75 :. ص85

 جواز على به استدل و محذوف، العائد و موصولة ما أن على خلقته للذي أي خَلَق تق لمِا»

 أن أي عولالمف بالمصدر یراد و مصدریة ما إن: قال یوز لم من و یعقل من آحاد على ما إطلا 

 ،12ج ،روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم ،آلوسى محمود سید) «بیَِديََ  لمخلو  تسود

 (216ص

 ما ب ن أول و یعقل، من آحاد على ما إطلا  یویز من بها استدل ،خلََق تق  لِما فی )ما( و»

البحر ، ابوحیان )محمد بن یوسف« .المصدر حقیقة لا المخلو ، به یراد المصدر و مصدریة،

 (174، ص9، جالمحیط فى التفسیر

 5و  3 :. الةافرون86

 أَع بقىدق( امى عابِدقونَ أنَ تقم  لا )وَ مصدریة ما فیةون عبادتةم أعبد لا أي عَبَد تُّم ( ما عابِدٌ أنَا لا وَ»)

 (842، ص10، جالقرآن تفسیر فى البیان مومع ،طبرسى حسن بن )فضل« عبادتی تعبدون ما و أي

 5و  3 :. الةافرون87
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بنه غنرض بفغنیِ ازدواج در  اسنت، خداوند آن از منظور که «أعَْبهد ما» آیه این در

 88.است آمده «تَعْبهدهون ما» کفم، مقابل

 

  . جاری مجرای غیرعاقل8

 وَ مثَنْد  النِّسداءِ مِنَ لَ مُْ طابَ ما فَانْ حُِوا اليْتَام  فيِ تُقْسِطُوا أَلاَّ خِفتْمُْ إِنْ وَ»   

 أَلاَّ أَدنْد  ذلِدکَ أَيْمانُ مُْ ملََ تَْ ما أَوْ فَواحدَِةً تَعدِْلُوا أَلاَّ خِفتْمُْ فَإِنْ رُباعَ وَ يُلاثَ

 89«تَعُولُوا

 مؤننث است کنه، جننس در آیه فوق آن« ما»مدعی است که علت آمدن زمخشری 

البته از جهات مختلف نحوی و غیرنحنوی  90انسان جاری مجرای غیرعاقل شده است.

  91این ادعا قابل خدشه است.

                                                                                                                 

 فىی ما لیطابق أعبد ما: قیل لةن. أعبد من عابدون أنتم لا و: یقال أن الةلام حق من کان و»... 

 ،20ج ،المیىزان فىى تفسىیر القىرآن، طباطبىایى )سید محمىد حسىین «.تَع بقدقونَ( ما أَع بقدق )لا: قوله

 (374ص

 142ص ،النحو فی الفةر نتائج ،السهیلی عبدالله بن الرحمن عبد .88

قابلىة م)ما( لأنه فىی  قیل: یحتمل أن یةون عبير بالمصدر عن المعبود، والأولی أن یةون عبّر ب»

م العرب، رآن و کلا)لا أعبد ما تعبدون(، و قد یووز عند المقابلة ما لایووز ابتداء و هو کثیر فی الق

 ،3ج ،تسىهیلکتىاب الالتذییل و التةمیل فی شرح )أبوحیان أندلسی، « و منه )و مةروا و مةر الله(.

 (130ص

 3: . النساء89

 467، ص1، جالتنزیل غوامض حقائق عن الةشاف، زمخشرى . محمود90

 کىه انىدگفته و کىرده حرمتی بی زن شخصیت به نان،ز در مورد هاتعبیرگونه  این بهانه به برخی. »91

 هىاآن اسىتعمال موارد به حقیقی، باید معناي به دستیابی براي. است زنان عقلیبی نشانه تعبیر این

 ،تسنیمد تفسیر قىرآن کىریم ،آملی جوادي )عبدالله« .جاهلیت اعراب اشعار نه کرد استناد قرآن در

 (239ص ،17ج
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 92شنود.اند که جنین انسان جاری مجرای غیرعاقل محسنوب میبرخی مطرح کرده

ز را نین رزیناستفاده نمود. این دسته از افراد آیه « ما»توان برای آن از به همین خاطر می

 دهند:شاهد بر این قضیه قرار می

 93«محَُرَّرا بَطنْيِ فيِ ما لَکَ نذََرتُْ إنِِّي ربَِّ»

 اشد.بکه مطرح شد، بهتر  ییین این آیه با همان ابهامبرسد، تالبته به نظر می

 

 نتیجه

نیست. به طور  ایقابل مفحظه اختف  ،موصول به عاقل« من»اختصاص اصل در 

از . ینک( شنودله خود، مجازاً استعمال میخارج از موضوو ،«من» ،در سه موضع ؛کلی

تفصیل یک اسنم عنام  ؛ سه(بر غیرعاقل عاقل تغلی  دو( ؛به عاقل غیرعاقل باب تشبیه

اختففات زیادی به چشنم  ،موصول برای عاقل« ما»استعمال  رابطه بادر  مقترن باعاقل.

برای عاقل، در موارد متعددی از « ما»کار رفتن ه ب منشأ اصلی این اختففات،خورد. می

                                                                                                                 

 لمىا العقىلاء غیر مورى یورین العقلاء من الإناث أن على بناء مِنَ على إیثارها إن: قیل و»... 

 محمىود )سىید .«فىیهن الترغیب بمقام مخل أنه فیه و دین، و عقل ناقصات أنهن حقهن فی روي

 (400ص ،9ج ،روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم ،آلوسى

 کىل علىى تقع مبهمة ما،: لأن أو بالعقل، یتصف لم ذاک إذ الحمل لأن من،: دون ما،: بلفظ أتى و. »92

البحىر ، ابوحیىان محمىد بىن یوسىف)« .سىیبویه إلى هذا نسب و .من: موقع تقع أن فیووز ء،شی
 حاشىیه شىرح ابىن عقیىلمحیی الدین عبدالحمید در ( د محمد 114ص ،3ج ،المحیط فى التفسیر

 ابىن شىرح عقیىل، )ابىن «بالومىاد. ملحق الحمل لأن یعقل لا ما فى هنا «ما» استعمال» :نویسدمی

 (147، ص1، جعقیل

 35 :عمران. آل93

ت حضر وردم در )اعتقاد ما مطرح شدالبته توجه شود طبق بیان علامه طباطبایی که سابقا  

ر، محل ذکومبراي ادعاي  يبه پسر بودن حمل خود(د استناد به این آیه به عنوان شاهد )س( مریم

 (170ص ،3ج ،المیزان فى تفسیر القرآن، طباطبایى خدشه است. )سید محمد حسین



 اطلاع رسانی نگاه –علمی هدو فصلنام  | 86  

 باشد. آیات و کفم عرب می

 شوند. آرار، به طور کلی به دو دسته تقسیم می ،«ما»در بحث اختصاص 

 انند. از اینن گنروه، مطنرح کردهرا موصنول بنه غیرعاقنل « ما»اختصاص  ،گروهی

گیرد. همچنین صنبان تصنریح یرا  مصدریه م ، آن«ما»های عصفور، در تمامی مثالابن

بنرای توجینه اینن  ز باب مجاز است. این گروه غالبناًبرای عاقل ا «ما»کند استعمال می

 اند. مصدریه، شده «ما»به خصوص تأویل به  تبه شدت متوسل به تأویف ،اختصاص

 ؛دانند. برخی از این افنراد همچنونرا برای عاقل جایز می« ما»گروه دوم، استعمال 

« منا» در منوارد کمنی ،و سیوطی بر این نظرنند کنههشام ابن ،مرحوم رضی ،مالکابن 

بنرای  لهمچنین در شرایطی نیز با تأوین شود وبدون تأویل، استعمال می و برای عاقل

 اسنتعمالخرو ، جواز درستویه و ابنشود. برخی دیگر همچون ابنعاقل استعمال می

 اند.ل بردن، دادهبرای عاقل را، مطلقاً و بدون تأوی« ما»

به معننای « ما»برای استعمال با برقراری ضوابط  هر دو گروه، علمای نحو دربیشتر 

؛ اراده صفت عاقل ینا تأویفت مطرح شده اند. از جملهاز تأویفت استفاده کرده ،«من»

 البته بنه نظنر .باشدمی، ابهام و... ه، اجتماو عاقل با غیرعاقل، مشاکلنوعی از انواو عاقل

ها با یکدیگر نباشد. به طور مثنال؛ رسد، مانعی در جهت جمع شدن برخی از تأویلمی

در  م و مشناکلهمفید تعظی ،، اراده صفت عاقل و ابهام«أعَْبهد ما»سوره کافرون،  3در آیه 

اینن کنفم  باشد.می« من»، به جای «ما»اما مهم، تشخیص علت اصلی آمدن  است کفم

بسیار به حل موضنوو کمنک ، «تقع علی کل شیر مبهمةأنها » ؛«ما»سیبویه در رابطه با 

 کند.می

 مرحوم رضیبر اساس مطال  و شواهد مطرح شده، نظر گروه دوم، مطابق با کفم 

و بدون تکلف اسنت. بننابراین؛ در  و ابن مالک و با در نظر گرفتن بیان سیبویه، راجح

ل شنده و در منوارد بیشنتری جنواز برای عقفر اسنتعما« ما»بدون تأویل،  کمیموارد 

 استعمال، با تأویل وجود دارد.
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